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آمبولانس

 پيشنهاد فردا

از  ــی  یک در  ــاه  ۱۷م ــدر  بنی ص  
ــی،  تاریخ سیاس ــن فصول  بحرانی تری
رییس جمهور ایران بود سهم خواهی 
ــروزی انقلاب  ــه در پی ــی ک جریان های
ــتند و از  ــارکت داش ــم یا زیاد) مش (ک
ــایل پس از آن و  همه مهم تر بحران گروگان گیری و مس

ــتم که آمریکا  درنهایت آغاز طولانی ترین جنگ قرن بیس
ــران در دامان  ــفارتش در ای ــای تحقیر کارکنان س به به
ــت. همه اینها دست به دست هم داد تا  این ملت گذاش
مردی که بعد از ۲۵سال با هواپیمای امام خمینی (ره) 
ــاه، به همراه  ــده بود، با هواپیمای خلبان ش به ایران آم
دامادش (در آن زمان) مسعود رجوی، یکی از سیاه ترین 

ــی بازگردد که از  ــای تاریخ معاصر ایران، به جای چهره ه
آنجا آمده بود. پنج  گفت وگو درباره اولین رییس جمهور 
ــده و  ــط محمدجواد مظفر انجام ش پس از انقلاب، توس
ــت.  ــده اس در کتاب «اولین رییس جمهور» گردآوری ش
ــط انتشارات کویر  پنجمین چاپ این کتاب به تازگی توس

منتشر شده است. 

پاسخ به فراخوان

این ایده که به جای سررسید، کتاب عیدی بدهیم، 
ایده ای بسیار خوبی است که باید آن را جدی بگیریم. 
هرسال چندین سررسید دست ما می آید که گوشه ای 
ــتفاده نمی شود اما کتاب فرق دارد. اگر  می افتد و اس
ــاید  ــید راه بیفتد، ش موج اهدای کتاب به جای سررس

نهایتا منجر به رشد سرانه کتابخوانی شود. همین که 
چنین موجی راه بیفتد خیلی خوب است. ماه گذشته 
ــجدجامعی دادند و  ــد از فراخوانی که آقای مس بع
ــد کتاب، به  ــنبه ای که همه برای خری ــس از پنجش پ
ــه دوباره  ــک موجی از توج ــد، ی ــی ها رفتن کتابفروش
ــن موجی  ــالا که چنی ــاب راه افتاد. ح ــبت به کت نس
ــت که کتاب خواندن هم بیش  ایجاد شده، خوب اس
ــفانه این روزها  ــرار بگیرد. متاس ــل موردتوجه ق از قب

ــدن دارند.  ــر حوصله خوان ــه افراد، کمت ــاهدیم ک ش
ــل فیس بوک هم،  ــبکه های اجتماعی مث حتی در ش
ــب، آن را لایک می کنند  ــراد پیش از خواندن مطال اف
ــون حوصله و فرصت خواندن ندارند. یا می بینیم  چ
که عملا روزنامه خوانی دیگر رایج نیست. شاید چون 
عادت به خواندن رو به فراموشی است. اگر با اهدای 
ــید، عادت به خواندن دوباره در  کتاب به جای سررس

ما احیا شود، اتفاقی نیکوست.

با اميد احياى فرهنگ كتاب خواندن

سلام به فردا

ــخن بگویند و درست بنویسند  کسانی که خوب س
ــی  ــر ذوق  آید و احساس ــوی که مخاطب بر س به نح
سرشار شود، در میان ما متاسفانه چندان زیاد نیست. 
ــه نوعی ابراز  ــت بلک ــه گفتم فقط یک ادعا نیس اینک
ــتری افرادی که طوری  ــت. من شخصا مش تاسف اس
می نویسند یا سخن می گویند که فهم آن دشوار است، 
ــی و مغلق گویی اصلا یک ارزش  ــتم. دشوارنویس نیس
ــم نامطلوب.  ــت و ه ــم غیرمفید اس ــت بلکه ه نیس
ــات، بی پروا و  ــتفاده از کلم ــتری افرادی که در اس مش
ــم مخلوط می کنند  ــتند و همه چیز را با ه ولنگار هس
ــوه کند،  ــا بامزه تر جل ــین تر ی ــان دلنش تا بلکه سخنش
ــوی دیگر واقعیت این است که  هم نیستم. ولی از س
ــوب آن را نمی دهد.  ــا امکان ارایه خ دانش بالا لزوم
ــندگی هرکدام هنرهایی هستند که  ــخنوری و نویس س
ــت  ــی برنمی آید بلکه تلاش و ممارس از عهده هرکس

ــد و باید آن را  ــه مهم تر،خواندن زیاد می طلب و از هم
ــد به چه کار  ــری که قابل ارایه نباش ــدی گرفت. فک ج
ــدا نمی کند.  ــت که خریدار هم پی ــهل اس می آید؟ س
ــخنی که قابلیت و جذابیت انتقال مناسب نداشته  س
ــود و به هوا می رود. طبیعی است  ــد، دود می ش باش
که هدر می رود. خواندن در حوزه ادبیات -کلاسیک و 
ــیار مهم است. جالب است  معاصر- در این زمینه بس
ــور می کنند چون حوزه  ــیاری از عالمان ما تص که بس
کار و تحقیقشان متفاوت است نیازی به ادبیات خوانی 
ــت هم نمی دهند!  ــان زحم ندارند بنابراین به خودش
این نحوه تفکر، یکی از بزرگ ترین پس افتادگی هاست. 
ــا دریافته  ــم را بهتر از م ــا این مه ــل های قبل تر م نس
ــواد پایین تر، پدران  ــط سطح س بودند. با وجود متوس
ــد.  ــاهنامه خوانی می کردن ــت، ش ــت فراغ ــا در وق م
ــیاری از حفظ بودند.  ــام را بس ــعدی و حافظ و خی س
ــروطه را ببینید که چقدر خلاق بوده است.  ــعر مش ش
ــتر  ــعر و آرایگی کلام را بیش ــه ارزش ش ــی جامع گوی
ــا آنچه مرا بیش از  ــت. باید عرض کنم اتفاق می دانس

ــت کوتاه ترغیب  ــه به نوشتن این یادداش حوزه اندیش
ــت. حوزه سیاست  ــپهر سیاسی ماس کرد، وضعیت س
ــبت تنگاتنگی دارد. امکان ندارد کسی  با تبلیغات، نس
ــد آرای عمومی را به خود جلب کند ولی ارتباط  بتوان
ــت که  ــا مخاطب خود پیدا نکند. ولی کیس نزدیکی ب
نداند بیشتر سیاست پیشگان ما از خوب گفتن و نوشتن 
ــت؟ اوضاع در  عاجزند. آیا این وضع تامل برانگیز نیس
ــخن  ــور ما به گونه ای پیش رفته که هم خوب س کش
گفتن و هم خوب نوشتن -که هردو از لوازم ارتباطات 
ــده اند. در  ــود دور ش ــتند- از اهمیت خ ــح هس صحی
ــال ادبیات احمدی نژادی  وضعیتی که برای هشت س
ــطح کلانِ مدیریت حضور داشته باشد، بیش  در آن س
ــتن  ــت. خوب گفتن و نوش ــن هم نباید توقع داش از ای
ــت که گفت وگو  ــد. لازمه اش این اس زمینه می خواه
ــته باشد. کلمه باید جریان  در آن جریان طولانی داش
ــد و زبان را  ــش کن ــان بگیرد، چرخ ــد، ج ــته باش داش

متناسب با اندیشه و کارکردش پویاتر کند. 
* حافظ

کی شعر   تر  انگیزد؟ *
كارتون خواب

دست در   دستگاه های مختلف

ــد کند تا  � ــا را بن ــت م ــان می خواهد دس مادرم
ــت اگر ما  ــم. او معتقد اس ــا خطا نکنی ــت از پ دس
ــت بگذاریم آخرش یک  همین طور دست روی دس
ــت خودمان. ما بچه بودیم اگر  کاری می دهیم دس
دست به سینه می نشستیم نشانه ادبمان بود. بزرگ 
ــدیم دیدیم به جای  ــدیم و روزنامه خوان ش ــه ش ک
ــتفاده می کنند. الان  ــن کلمه از کلمه دیگری اس ای
وقتی می رویم جایی نمی دانیم دستمان را چه کار 
کنیم. نه رویمان می شود دست به سینه بنشینیم نه 
ــت به چیز دیگری بزنیم.  ــتمان می رود که دس دس
ــمنی دارد.  ــی با اخلاق ما دش ــا ادبیات فارس واقع
ــذا زنگ می زند و  ــه بار قبل از غ ــان روزی س مادرم
می گوید دست بجنبان. اینقدر گفته دست بجنبان 
ــار در امتحان تاریخ آثار فرهنگی اصفهان  که یک ب

را نوشتیم: عالی قاپو، منارجنبان و دست بجنبان. 
ــنهاد مادرمان که  ــخ به پیش صنایع دسـتی: در پاس
ــخ می دهیم: ما  ــا پاس ــت بجنبان، م ــد دس می گوی
ــی همه چیز را  ــتیم. یعن ــتکاری هس فعلا اهل دس
ــه ای ندارد.  ــتکاری هزین ــم. دس ــتکاری می کنی دس
ــم تقویت می کند.  ــتی ما را ه در ضمن صنایع دس
خیلی وقت ها ما خودمان را دست بالا می گیریم. در 
ــویم خودمان را دست  حالی که بعد متوجه می ش
انداخته ایم. چون دست بالای دست بسیار است و 
شما هرچقدر خودت را دست بالاتر بگیری همیشه 
ــت  ــت بخوری. دس ــه ازش رودس ــت ک یکی هس
ــرده که کلی  ــدر اهمیت پیدا ک ــه ما اینق در جامع
دستگاه مختلف مسوول دست گرفتن امور شده اند. 
البته دستبردزدن به دسترنج دیگران هم گاهی در 
ــود که ثابت شده همه اینها  جامعه گزارش می ش
ــانه های غربی بیرون  دستی است که از آستین رس

زده است. 
دست روی دسـت: مادرمان می گوید تو دست روی 
ــتینمان  ــه نمی گوییم و آس ــذاری ما ن ــی بگ هرکس
ــت روی یکی  ــم رفتیم دس ــم. ما ه ــالا می زنی را ب
ــه جرم  ــا را ب ــگ زد ۱۱۰ و م ــرف زن ــتیم و ط گذاش
ــیب های اجتماعی بردند. واقعا  دست درازی و آس
ــمنی دارد.  ــا دش ــا اخلاق م ــی ب ــه ادبیات فارس ک
ــا از کجا  ــتند. م ــه حرف ها دوپهلو هس ــی هم یعن
ــت که گفت  ــان چیس ــور مادرم ــتیم منظ می دانس
دست روی هرکسی بگذاری اوکی است؟ در حالی 

که ما دست گذاشتیم و کنسل بود. 
ــازی  ب ــتیم  داش ــا  م ــار  یک ب دسـت بالا:  حکایـت 
ــت از بچه ها؟  ــت کی بالاس می کردیم و گفتیم دس

همه دست هایشان را بردند بالا و تسلیم شدند.
ــم مادران  ــق کردیم دیدی تحقیـق دسـتی: ما تحقی
ــتر  ــان یک راه بیش ــکلات فرزندانش برای همه مش
ــواده اگر  ــر خان ــما به عنوان پس ــد. ش ــراغ ندارن س
ــق  ــد من ناهار میل ندارم، مادر می گوید عاش بگویی
ــت. اگر بگویید حال ندارم، مادر  شدی و وقتش اس
ــت. اگر  ــدی و وقتش اس می گوید حالی به حالی ش
بگویید غصه دارم، مادر می گوید غصه خوار نداری 
ــه  ــت. در کل از دیدگاه مادران همیش و وقتش اس

وقتش است.
ــا دچار  ــان گفتیم م ــه مادرم ــار ب راه دسـتی: یک ب
ــا هم زن  ــر. م ــت زن بگی ــتیم. گف ــردگی هس افس
ــه مادرمان  ــم. رفتیم ب ــرده ماندی ــم. اما افس گرفتی
گفتیم ما کماکان دچار افسردگی هستیم. گفت زن 
بگیر. گفتیم قبلا تجویز کرده بودید و ما هم نسخه 
ــم و ازدواج کردیم، اما گویا با  ــما را پیچیده بودی ش
ــد. حالا چی کار  ــخه خودمان پیچیده ش ازدواج نس

کنیم؟ یکی دیگر بگیریم درست می شود؟ 
ــت  ــد که دس ــی آماده ان ــی و ک دست به دسـت: ک
ــف  ــم منتظرند که کش ــی ه ــود. کی  و ک ــا رو ش م
ــت که با  ــه اس ــت ما با کی توی یک کاس کنند دس
ــت از این کارها  ــتکاری هیچ وقت دس این همه دس
برنمی داریم. یک دلیلش این است که ما از دستمال 
ــتفاده نمی کنیم و  ــی اس برای هیچ کاری و هیچ کس
ــتگیره انجام می دهیم که  همه کارهایمان را با دس
دستمان نسوزد. در ضمن ما با این همه دست انداز 
ــم که گربه هه  ــت بزنی یاد گرفتیم که چطوری دس
ــت  ــترنج امروز ما. دس ــاخمان نزند. این بود دس ش

شما درد نکند. 
ــت خودمان نیست و هرچی  نتیجه دسـتی: ما دس
به زبانمان بیاید می نویسد. شما که دست خودتان 
است دست ما را هم بگیرید و دستی هم به سرمان 

بکشید که از این وضعیت خلاص شویم. با تشکر.

 پوريا عالمى

ــعید نمی داند دزدی یعنی چی. کلاس  جواد ماهر* : س
سوم ابتدایی است. معلم و بچه های کلاس از دستش 
عاصی شده اند. می گویند بی اجازه می رود سر کیف ها. 
توی راهرو نگهش می دارم، تنها. می پرسم: «اگر کسی 
ــم این  ــی بردارد، اس ــزی بی اجازه از توی کیف کس چی
ــح می دهم:  ــد. دوباره توضی ــت؟» نمی فهم کار چیس
ــتش را بی اجازه برمی دارد. اسم این  ــی پول دوس «کس
کار چیست؟» فکر می کند و به زحمت می گوید: «حرف 
ــعید نمی داند دزدی  ــت؟» حدسم درست است. س زش
ــا خانم معلمش  ــتمش کلاس. ب ــی چی. می فرس یعن

صحبت می کنم و زنگ سوم را در اختیار می گیرم. 
ــوم با قارقاری می رویم سر کلاس. قارقاری  زنگ س
ــت که بچه ها دوستش  ــک دستکشی اس همان عروس
ــت میز معلم. سعید  ــینیم پش دارند. با قارقاری می نش
ــاری. قارقاری  ــه تُک قارق ــم می دوزند ب و بچه ها چش
ــار می کند. من  ــار دارد و قارق ــکناس به منق ــه تا اس س
ــا ترجمه می کنم که قارقاری چه می گوید.  برای بچه ه

ــز  می روی  ــم،  کناره را  ــش  اسکناس ــه تا  س ــاری  قارق
ــود. دوهزارتومانی را پدر  ــعید دقیق می ش می چیند. س
ــدازد و برای خرید  ــاری به او داده تا توی قلک بین قارق
ــی را از توی کوچه  ــه پس انداز کند. هزارتومان دوچرخ
ــازه از کیف  ــرده و دوهزارتومانی دیگر را بی اج ــدا ک پی
دوستش برداشته است. قارقاری ادعا می کند که همه 
ــود او. ولی بچه ها  ــت. مال خودخ این پول ها مال اوس
ــد که تنها  ــه قارقاری می فهمانن ــراض می کنند و ب اعت
ــت. خیلی طول  ــدرش به او داده، مال اوس ــی که پ پول
ــد تا قارقاری این را بفهمد، معنی دزدی را درک  می کش

کند و یاد بگیرد با پولی که پیدا کرده، باید چه کند. 
ــد، از کلاس  ــتباهش ش ــی متوجه اش ــاری وقت قارق
ــعید  ــران کند. حالا من منتظرم تا س ــرون آمد، تا جب بی
ــعید امیدوارم. یک برقی توی  هم جبران کند. من به س

چشمانش هست که امیدوارم می کند. 
* معاون پرورشی یک مجتمع روستایی 
از توابع شهرستان زاوه

تجربه

حرف زشت

همزمان با هفته پژوهش، هفتمین 
ــار» به  ــریه «کاغذاخب ــماره نش ش
کاخ  ــش  پژوه ــر  دفت ــش  کوش
ــزه  فائ ــردبیری  س ــه  ب ــتان  گلس
امین دهقان با پرونده اختصاصی 
ــار یافت. از  ــار» انتش ــران عهد قاج ــع به ای «ورود صنای

ــه: صنایع دوره  ــماره می توان ب مهم ترین مطالب این ش
ــتان، پرونده علمی  قاجار به روایت آلبوم خانه کاخ گلس
ــاه در  ــمه ناصرالدین ش با عنوان فنوگراف، معرفی مجس
ــاه، معرفی برگ هایی از حضور موسیقی در  میدان باغش
ــناد تاریخی کاخ گلستان، نخستین هوانوردی  گنجینه اس

در ایران و سفرنامه سیم کشی اشاره کرد. 
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